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شور و از برگزاري كنسرت گروه اساتيد موسيقي مليّ ايران در خارج از ك يخوانيد به انگيزهچه ميآن

شان اينجاست و هاي ايران است كه دلا بيشتر حال و هواي دلتنگي بچهامّ جمله در لندن نوشته شده

ها از دوري غربت و تنهايي است و غم لبريز آن يقصهآيند. به وجد مي «وطن» با هر نسيمي از سوي

 .«..غريب را دل سرگشته در وطن باشد» يار و ديار كه

است كه  «قنادي رضا»و قلب لندن البته در  زندلندن جايي است كه نبض لندن در آن مي «سوپر بهار»

مدير سوپر بهار كه  ،كنزينگتون واقع است. آقاي لاجوردي يدو سه متري از سوپر بهار در غرب منطقه يبه فاصله

به فارسي  ،خويش كه گاهي نام ايران ياهكالاهاي اي حتي در اوج درگيري با مشتري و خالي كردن جعبهلحظه

اندك اندك» لرزاند، از صندوق سماع كوچك خود غافل نيست كه بامدادان، آوايو انگليسي روي آن قلبت را مي

كند، گاه تو را با شهرام ناظري تا حريم ريزد و روز كه حركت ميرا در گوش جانت مي «رسندان ميجمع مست

شنوي كه گذاري ميبرد و شب هنگام وقتي پايت را درون مغازه ميخلوت خواجو و زماني تا خانقاه دل عطار، مي

اي در چشم كه در آن زني، با هالهه ميو بيرون ك «چه كسي بود صدا زد سهراب، بايد اكنون بروم، چمدانم را...»

بيني كه در برابر محل كارش توي وطن در آن تجلي دارد، رضا را مي يپدري پيداست و سپيده ينقش خانه

هايي را اش هم توي مغازه بشنود و شعلهاتومبيل نشسته و صداي نوار را آنقدر بلند كرده است كه همسر انگليسي

ستان انداخته است به چشم دل ببيند. از زماني كه ميرزا ابوالحسن خان، ايلچي خاقان كه ناظري با آوازش در ني

كنزينگتون، بيت مباركه را استقرار دهد و پرچم ظفر همايون را بالا  يجليله ي، بر آن شد تا در منطقهمغفور

 «پرنسس گيت» ان سپيد،هاي ساختمچراغ ،الدين خارقانيد شمسبكشد، تا امروز كه كاردار جمهوري اسلامي سيّ

ها تبديل شده است. از كنار سفارت و كند، نزديك دو قرن است كه كنزينگتون به نيمه شهر ايرانيرا روشن مي

ها آهنگي و با شروع ماه نوامبر بر اين نقش ،بينيهمه جا نقش و طرح ايران را مي ،هاي المپياكنسولگري تا نزديك

، يايستد، گاهي تحسرها جلوي پوستر بزرگ ميرسي تب دارد، لحظهمي نيز اضافه شده است. به هر كس كه

هنوز هم همان آقاي شيك و  !پايور را نگاه كن ،نشيني دارددل ياسماعيلي پير شده است ولي چه چهره !عجب»

نچه در هاي كمالاي سيمهمردي كه بيش از نيم قرن است در لاب !استاد بهاري را بنگر ،هاي راديو استمنظم سال

  «اوست. جستجوي

اي نشينم، با سينهام كه بر حرير نواي ني تو ميشناسي؟ من آن گمشدهسلام آقاي موسوي، مرا مي»

و دلي لبريز از اشتياق، منم كو دور مانده از اصل خويش و در صداي زخمي تو روزگار وصل  شرحه از فراقشرحه

جواني را شناختم، با عشق ديدار كردم، در راه  ،بانگ ساز شماجويم. با شمايم آقاي شهناز، كه در خويش را مي

آقاي نجفي توي خيابان چهار باغ ايستادم و به راديو كه صداي دل شما را پخش  يمدرسه و خانه جلوي مغازه

اي چرا فاخته ؟راستي شما از اديب خبري داريد ؟كسائي كجاست ؟تاج چه شد !كرد گوش دادم. آقاي شهنازمي

  «شد؟خاموش 

رد من، بگو بر شيرين سلام كاك كُ !زنند. شهرامها با پوسترها حرف ميايراني ،توي خيابان كنزينگتون

آيا به خواب فرهاد آمد؟ راستي در ديدارت با مولانا چه بين شما رد و بدل شد؟ آيا به او  ؟در بيستون چه گذشت



خواست اداي مايكل جكسون را برايم ن غربي ميتمد «سام» من كه در تعرض باد يگفتي كه حالا پسر ده ساله

  ؟خوانددرآورد، دور از چشم من زير لب مثنوي عشق مي

هايشان، ا حالا همه برآنند تا با دلامّ ها، مغبون شده بودندنشينگري دارد، بار پيش، لندنلندن حال دي

 13اند، سه شنبه هال را جارو كردهبرت آلعشق پهن كنند.  يفرشي زير پاي قلندر شهرام و همراهانش در قبله

خودش است كه  !كنمشود. آي رودكي كجايي كه من بوي جوي موليان و عطر بخارا را حس مينوامبر نزديك مي

   ..آيد خود اوست.بر مركب آواز مي
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